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 دهیچك

 معاصرر از منررر  پردازد که چنانچه انسان حاضر با این نگاه به آثار عطار نیشابوری میپژوهش 
ایرن  توانرد بره زنردگی دا راه با رد  یکری از       ه زندگی بنگرد، چه رویکردی را مری خویش ب
، ماهیت ایرن نروز زیسران، برر     از نگاه عطار ، رویکرد فرصت دانسان زندگی است رویکردها

، ایر دن بازگشرت برودن  ی، بر آخرت یاریبس ا،یار سااندن از دنیب بسینص ا،یدن یاندکاصلِ  هفت
  اسراوار دانسرت   ایر ا و آن دنیر ن دنیدر اماداد هم بودن ا ،ایغمناك نبودن در دن ،ایدن یزودگذر

هرای  در برابرر لظرره  لیت واحساس مسئ) زیستِ هدفمندانهدا ان توان در های آن را میمؤلفه
 معطرو  نمرودن اراد    آن جهان خویش بودن؛ ۀ، در اندیشییاین دنیا ؛ در کنار زندگیِ(زندگی

 در امرور  ایسراه   کرردن زنردگی   هزینره و غیرانسران(  و خواه  انسان خواه) دیگرانخدمت به 
به مرر    یتوجهبیو  هنشدتربیت نفسِچون  یموانع این نگاه به زندگی،الباه   منظصر دانست

 جهرانی هرانی و ایرن  جدر دو مظرور آن  نیرز زنردگی  نگراه بره     ناایج ایرن نروز   داردرا با خود 
اگرر   اماداد این جهان است، ،نشان داد که چون جهان دیگراین نوز بررسی   است برانگیزتأمل

آن در زندگی آن جهرانی آدمری پدیردار خواهرد      افاده  ود، بهر اسزندگی فرصت  به نیکی از
 مهرم توانرد  که برای انسان معاصر مری ر   مدارانه به زندگیجهانیِ نگاه فرصت  اما وجه این د

تعبیرر   «یفیک یزندگ»توان از آن به که می استآدمی به نوعی از زندگی رهنمون  دن  ر  با د
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 یچگونره سر ر   ت ویر فیسرت، بلکره ک  یت و طول در آن مهرم ن یکه اساساً کم ایینمود؛ زندگ
   ل مظاواست یو تظل یاق، کاابخانهیروش تظق  کردن مهم است

  .یفیک یزندگ، ی، فرصت زندگیشابوریعطار ن: كلیدی هایهواژ

 مقدمه .1

بروز مسائلی را بررای وی فرراهم نمرود   راید ناروان بره       ۀ ناخاه، زمینهبوط آدم به جهانی نا

 ۀ مرد، ولی در نگر ی کلی، وجه مشرارك همر  های اولیه را برهای انسان کلی دقیق، چالش

هرای پسرین ترداوم یافرت و     عصر در میران نسرل  است  این امر، عصربه« داریمسئله»ها انسان

صرورت  تری نیز پیدا کرد تا جایی که برخری برر ایرن باورنرد کره انسران بره       های پیچیده کل

دار پیونرد  مسرئله که با انسرانِ   مجموعه مسائلی(  9: ۱۳88ارسل، ای برای خود درآمد )ممسئله

 مسرئلۀ   2 هبروط آدم/تولرد انسران؛    مسئلۀ  ۱  ود:بندی میگسارده بخش  ، به چهار حوزدارد

نگرری و انسرانی   به زمان، جهران  هااین ۱جهان پس از مر   مسئلۀ  ۴ مر ؛ مسئلۀ  ۳ زندگی؛

هرا  انسران د  کنها تأمل میآن  اش دربارخور اندیشهردی فرا ود، بلکه هر فخاص مظدود نمی

هرا  آن سرادگی از کنرار  بره  یبرخ  ندارد یکسانی یهان مسائل چهارگانه، واکنشیا درخصوص

گرروه دوم،  درنایجره، زنردگی    ؛ندساه هاصدد یافان تظلیلی برای آندر زین یو برخد نگذرمی

 ده دا راه  کنند یک زندگی کاملاً مظافرتمیکسانی که تلاش »روست  پیوساه با چالش رویا

مانرد؛  امرن براقی مری   نرا  وند که زندگی آنان همیشه با ند، دیر یا زود با این تجربه مواجه می

غالرب اندیشرمندان در    ( ۴6: ۱۳9۱)کونر،،  « ها و خطرات داردفرصتها، وفرودهمیشه فراز

تررین  معنای زنردگی، واجرب  »اند؛ زیرا بر این باورند که زندگی و معنای آن تأمل نموده مسئلۀ

(  ضروری دانسان این مقولره، از دو منررر قابرل توجره اسرت:      9۴: ۱۳۴9)کامو، « است مسئله

زندگی، ناچار به مسائلی چون هبوط/تولد، مرر  و جهران    مسئلۀیکی اینکه آدمی با تمرکز بر 

نکه آنچه آدمری درگیرر آن اسرت و آن را در لظرره لمرس      اندیشد؛ دیگر آپس از مر  نیز می

و جهران  و مرر    او، سالیانی طولانی گذ راه  کند، همین زندگی است؛ زیرا از هبوط/تولدمی

لازم و ضروری اسرت    یامر ،و زندگی یدرنایجه پرداخان به هسا دیگر نیز هنوز نیامده است؛

خصروص  ز داد و دریر گر تمیکرد یتروان از  یمکرد را ین مقوله، پنج رویبا ا ییارویآنگاه در رو

بظر    طرور مسراقل  توان بهیج میها، موانع و ناات، مؤلفهیکردها از منرر ماهین رویک از ایهر
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 ؛ یاعاررا  بره سراخت و سرامان هسرا       2 ؛ی/وجودیعرفران  ی/سرگشراگ یسرگردان  ۱د: کر

 جاودان    یدرك زندگ  5؛ یفرصت دانسان زندگ  ۴؛ یسان زندگیز  ۳

 از نگراه ( ی)فرصت دانسان زندگفرصت  ۀمثاببه یزندگ  ل نگرین پژوهش، تظلیکرد ایرو

  امرا  پرداخاه نشرده اسرت   یشابورین منرر به آثار عطار نیکه تاکنون از ا است یشابورین عطار

ا راره   یتوان به آثاریم، یزندگ یمعنا مسئلۀن بظ  با یارتباط ا یعنی ،ت کاریدرخصوص کل

و  یجروکران  ید حامرد موسرو  یسر  ( نو راۀ ۱۴۰2) یزنردگ  یعطار و معناجمله کااب از ؛کرد

 کره در هسراند   ییهاانسان ۀبه دغدغ ییگوپاسخ ین اثر در پیسندگان در ای  نوین مسجدیحس

هسراند    یزنردگ  یبرا ییمعنا ساخان ای افانی یو در پ کنندیم ستیز یجهان پرُتلاطم امروز

ی آگراه  و شیخو یوجود تیظرف ،یهسا یهابساه به خصلت یآدم که دهدیاثر نشان م نیا

 اشیزنردگ  یمعنرا  و دا رت خواهد  یی نسبت به زندگکردیرو چهخود،  یارزش وجود از

د یسر  ۀنو را  «یشرابور یعطرار ن  ۀنامر بتیدر مصر  یزندگ یمعنا» ۀگر، مقالیپژوهش د  ستیچ

 کنند کره اولاً یان مین اثر بیسندگان در ایاست  نو( ۱۳95)و همکاران  یجروکان یحامد موسو

دهنرد کره   ینشران مر   اًیر عطار بروده اسرت؛ ثان   یفکر یها، جزء دغدغهیزندگ یتوجه به معنا

 ۀمقالر  انه بوده اسرت  یکارکردگراا ی ناسانه تی ناسانه، غا، ارزشینسبت به زندگ یو یداور

 ۀنو را  «کارور فرانکرل  یو و یشرابور یدر نگاه عطرار ن  یزندگ یمعنا سۀیمقا»با عنوان  یگرید

ن یر معنادار از نگاه ا یزندگ یهامؤلفه یبه بررس فقط( وجود دارد که ۱۴۰۰) یه  هرآبادیراض

مرر   یاخلاقر  یامردها یبر مدار مرر  )پ  یزندگ»با عنوان  یگرید مقالۀ دو توجه  ده است 

و همکراران   ید حامد موسرو یس نو اۀ« (یشابوریعطار ن ۀدر اسرارنام یخواهیو زندگ ییایپو

ه برر مرر (   یر با تک ی)سامان دادن زندگ ییایپومر  ۀسندگان با اتکا به مقولی  نواست( ۱۳99)

 ،ن رهگرذر یو از ا داندیم یزندگتوجه به مر  را معنابخش ن اثر، یاند که عطار در انشان داده

با اثر پریش رِو، در   ن پژوهشیاتفاوت  اند دهکرتوجه  ین نوز زندگیا یو روان یبه آثار اخلاق

، امرا ایرن   توجره  رده اسرت    یزندگ یمر  به معنادار ۀچیاز درق فوق یاست که در تظق این

آثرار  ها، موانع و مؤلفهو  ده داده  یبه زندگ ، اصالتیفرصت دانسان زندگبا اتکا به  پژوهش

 ل مظاواست   یو تظل هانمونه ۀز مطالعیروش پژوهش ن  ده است ان یب یوه از زندگین  یا
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 ی. بحث و بررس2

 یفرصت دانستن زندگ ۀمقول یستی. چ1ـ2

یمر ش از آن رخرت بر یخرو   اند و نه بره اراد نهاده ین هسایش پا به ایار خویان نه به اخایآدم

طلبانره از آن بهرره   د فرصرت یبا است که ین زندگی، همیآدم اریاخا تنهارسد یبندند  به نرر م

 د:یگویسخن م یگونه درخصوص فرصت دانسان زندگنیعطار ا  ستج

 تــو را نـــه بزــر بـــازی  فریدنـــد  

 مــده از دســت خوــر نــوی  زنزــار

 دانی كه هر شب صـح  بتـتافت   نوی

 

 ز بزــــر ســــرفرازی  فریدنــــد   

 مخور بر خور نود زیـن بـی  زنزـار   

 تو را در نواب جیب خور بتـكافت  

 (186الف: 1388)خطار،    

 هفرت بر توان یرا مطلبانه ست فرصتیزت یماه ( 2۰5ب: ۱۳88همو، ) اسرارنامهنیز  

  ؛آخررت  یاریبسر   ۳ ا؛یر ار سااندن از دنیب بسینص  2 ا؛یدن یاندک  ۱ :اصل اساوار دانست

ن یدر اماداد هم بودن ا  7؛ ایدر دن غمناك نبودن  6 ؛ایدن یزودگذر  5 ؛ایدن یبازگشایب  ۴

ن دو یر اول در ا یژگر یاست  سره و  یرین اصول قابل رهگیار، ادر آثار عط  ایا و آن دنیدن

 ،است  از ایرن انردك  دنیا اندك است، و از این اندك، اندکی مانده » : ودیان مشاهده میب

اندکیِ دنیا مشغول گرداند از بسیاریِ »ن: یهمچن(  57۳ :۱۳6۰ ،همو« )نصیب بسیار بساان

 دارد: یانین بیا چنیدن یبازگشایخصوص بدر(  67 همان:« )آخرت

ــاد دادی    ــر ب ــود ب ــر ن ــا خو  دریغ

 دگــر از حــ  چــه نــواهی زنــدگانی

 كسی كو قدر یک جو خوـر نتـخانت  

 مــده بــر بــاد خوــری رای ــانی     

 چخین خوری كه گـر نـواهی زمـانی   

 

ــود را داد     ــر ن ــو خو ــه نیك  دادین

 نــدانیكــه قــدر ایــن قــدر هــ  مــی

 بــه گخ ــی خوــر نتوانــد ســراندانت

 كه بـر بـاد اسـت خوـر ای زنـدگانی     

 دم بــه جــانیكســی نوروشــدی یــک

 (272: الف1388)هوو،    

 د:یگوین میچن یخصوص زودگذرو در 

 نحـر نتان  وز شدن بس بیز  مدن بس بی

 

 بر مد كآمدم من یا شدم دمیکگوئیا  
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 (408: 1362، )هوو  

دنیا از اول تا آخرر در برابرر یرک    ۀجمل»توان مشاهده کرد: ین سخن میرا در ا اصل  شم

، همرو « )عمر در غم بودن از بهرر انردك نصریبی از او    ۀزد  پس چگونه بود جملرساعاه غم نی

یده مر یر د ایر الاول ةترذکر در  (ایا و آن دنین دنیهم بودن ا در اماداد) اصل هفام ( ۳67 :۱۳6۰

ثمرر    یگر سرخن، آدمر  یبه د ( 8۰)همان: « خورم و کار آن جهان کنمنان این جهان می: » ود

 د:یجهانیِ خود خواهد دش را در زندگیِ آنیجهانیِ خوهای اینکنش

ــه  ن ــت باشــدن ــه ایوان   ــا كوــر و ن

  ـا كتِـته باشـی   هوان دِرَوی كـه ایخ 

ــو را  ن ــو ت ــا ت ــود ب ــان و س ــا زی   

  ـــاای درویـــ   ننیـــابی شـــادی

 

  ــا  ن ــه بــردی  نــت باشــدكــا ایخ 

 هوان پوشی كـه ایخ ـا رشـته باشـی    

  ــا بــود بــا تــوهوــان باشــد كــه ایخ

  ــانــوی   ن م ــر شــادی بــری بــا

(233الف: 1388، )هوو     

فایده و منفور نیست، و نیک و بد بودن هسرای و زنردگی، بره    پس زندگی دنیایی هرگز بی

 گردد:میبر ینوز اسافاد  آدم

ــ   ــد تخـ ــردا بردهـ ــه فـ  امروزیخـ

 پس نكوتر جـای تـو، دنیـای توسـت    

 تو به دنیـا در متـو متـغول نـوی     

 چون چخین كردی، تو را دنیا نكوسـت 

 

 بــر دهــد ... «ای دریغــا»ور نكــاری،  

ــای توســت زان ــا توشــۀ خقح  كــه دنی

 لیــک در وی كــار خقحــی گیــر پــی 

 پس برای دین، تـو دنیـا دار دوسـت   

 (356: ب1386، هوو)   

ان یر ل مرغ و بال و پرش را بی، تمثیان انسان و فرصت زندگیم ۀرابط یبرا یشابورینعطار 

ن یر کره ا نیست  همر ین آن نار دارد، چندان مافطّیکه بال و پر در اخا یمرغ تا زمان ؛کرده است

 افااده است: یابد که چه اتفاقییمامکان را از کف داد، در

 ای دریغــا فــوی شــد خوــر دراز   

 ارزنــده بــودهــر نوــس صــد گــوهر 

 ندانســـتی  مـــا ای دریغـــا مـــی 

ــده   ــران مان ــروز حی ــرم ام ــ لاج  ای

ــدر  ــد  ق ــر ان ــال و پ ــدر ب ــر ، ق  م

 

 گوـت بـاز   غصه ماند و قصـه نتـوان   

ــده  ــا در لوشــن افكخ ــودلیــک از م  ب

 توانســـتی  مـــاكـــار كـــردن مـــی

ــده  ــدان مان ــه زن ــیوانی ب ــ در پت  ای

  ن زمان دانـد كـه سـوزد بـال و پـر     
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 (412)هوان:   

 فرصتهای رویكردِ زندگی. مؤلوه2ـ2

 یزنردگ   ۱سرت:  اویژگری   چهرار دارای ، یشرابور یعطرار ن  ۀشر یبا اتکا به انداین نوز رویکرد 

کرردِ زنردگی   هزینره   ۴؛ اراد  معطو  به غیر  ۳ ؛جاییزیست اینجایی، اندیشۀ آن  2؛ هدفمندانه

  در امور  ایساه

 هدفوخدانهِ یزندگ .1ـ2ـ2

 یزنردگ ، ولیت کنرد لظررۀ زنردگی خرویش احسراس مسرئ     لظررۀ در برابر  که یانسان یزندگ

کرس  معیروب آن »اسرت:  به این بظر  نزدیرک    ایالاول ةتذکرر از یعبارت ز هدفمندانه است 

، اگرر  یاز منررر و (  ۳65 :۱۳6۰همرو،  « )است که مهمل گذارد روزگار خویش را بره بطالرت  

شره را در  ین اندیر ست  ایز هآن را هدفمنداند یبود که با مغانم یدم بود، فرصاکی یحا یزندگ

تروان مشراهده   یوضوح م( به7۰7، 67۰، ۳۳۱: ۱۳62) یوان ویو د (229ب: ۱۳88) اسرارنامه

با دست خرویش امکرانی را   ، کندیم یس ررا  زندگی تیولئبدون احساس مسکه  یانسانکرد  

 سازد:یمکه در اخایار وی قرار گرفاه، نابود 

 خوـر بـر وردم گـرد   زین شیوه كه از 

 گرید دل مـن از غصـۀ  نـک   نون می

 

 كــس در دو جزــان برنتوانــد  ورد   

 كــاری نحكــردم و توانســت  كــرد   

 (193: الف1386، هوو)   

  اییاندیتۀ  ن زیست ایخ ایی؛ .2ـ2ـ2

و برر ایرن براور    نوان سرنو ای مظاوم پذیرفاره  عجاکه مر  را بهآنرویکردِ زندگی فرصت، از

بره زیسرتِ اینجرایی و دا ران اندیشرۀ       واهرد برود،  پسِ مر ، زندگی دیگری خاست که در 

زل منردی بره آن، سررمن   به این معنا که درحال زیسان زندگی و علاقره  ؛یابدجایی گرایش میآن

گر سخن، زندگیِ فعلی خویش را چنران سرامان دهرد    یبه دد  کننهایی خویش را نیز رصد می

جرا، در آن جهران اقامرت    را نیز بسازد و گرویی همرین  که از خلال آن، زندگیِ بعدی خویش 

 گزیده است:

 گــر  ن شایســت ی حاصــت كخــی تــو

 

  ـا  ن جزـان مخـال كخـی تـو     ه  ایخ 

 (152ب: 1388، هوو)   
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 :۱۳6۰، همرو « )به تن در دنیا باش، بره دل در آخررت  »کند که چنین رویکردی توصیه می

 داند:یم« کار آن جهان»و وظیفۀ آدمی را  (569

كـه در دنیـای فـانی    چه كار است ایخ

ــت   اســـــــــــــــــــــــ

 

 جزانی كـار، كـار  ن جزـانی اسـت     

(201ب: 1388)هوو،      

 رارادۀ معطوف به غی. 3ـ2ـ2 

با توجه به براز  کوتراهی کره در جهران هسرای       ین معناست که آدمیبه ا معطو  به غیر  اراد

یرن دو در  ؛ زیررا ا تلاش کندنیز  خود، برای بهزیسای دیگران «زیسانبه» برد، علاوهحضور دار

بره نررر     برگرردد  آدمیبه خود  ،فعالیت برای غیرمنفعت غایی بسا طول هم خواهند بود و چه

از  ینروع کند، بره نوی خود و جامعه تلاش میانسانی که برای رفع نیازهای مادی و معرسد می

 است ده اسافاده کر یدرساصت زندگی بهفر

ــس    ــت از ك ــا نیس ــاری ای دریغ  ی

 چــون توانســت ، ندانســت  چــه ســود

 این زمان جا خ ـا و جـا بی ـارگی   

 

 خوــر یــایت گتــت در بیكــاری     

ــت ، توانســـت  نحـــود  چـــون بدانسـ

ــی ــاره م ــدارم چ ــکن ــارهای ی  ایب

 (442: 1384، هوو)   

تواند  رمول انسرانی و غیرانسرانی )طبیعت/حیوانرات(     معطو  به غیر، می  حال، این اراد 

 دا اه با د   

 غیر با شوول انسانی معطوف به ۀ( ارادالف

از حالرت گیجری و    شیخرو  یزنردگ  یهالظرهتواند یماز مسیر خدمت به دیگران،  یآدم

 است بوده ن، فراوان مورد توجه   این مقوله میان عارفادینماجهای خارج بی

 رانـد نوشـروان چـو تیـری    فرس مـی 

ــی  ــد م ــی چخ ــر درنت ــاند  ن پی  بخت

ــد را   ــو روزی چخ ــانی چ ــاقی نو  ب

 بــه شــاه  ن پیــر گوتــا ح تــت بــس

  ـا بزـره داریـ    كـه تـا امـروز از ایخ   

 

 بــه ره در چــون كوــانی دیــد، پیــری 

 شز  گوتا چو كردی موی چون شـیر 

ــیدرنــت ایخ  فتــانی ــا چــرا در م

 چو كتـتخد از بـرای مـا بسـی كـس     

 بــرای دی ــران مــا هــ  بكــاری     

 (150الف: 1388، هوو)   
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چیرد  گفرام: ایرن را    روز عید، معرو  را دیدم که دانۀ خرما برمری »گوید: سریّ سقطی می

گریی؟ گفت: من یاریمم؛  گریست  گفام: چرا میکنی؟ گفت: این کودك را دیدم که میچه می

چیرنم ترا بفرو رم و    ها مینو است و مرا نه     این دانه ۀنه پدر دارم و نه مادر  کودکان را جام

« سریّ گفت: این کار را من کفایت کنم و دل ترو را فرارغ کرنم    وی را گردکان خرم تا نگرید 

جروی پردر   وکه پسری در جست آمدههمچنین در احوالات ابراهیم ادهم  ( ۳26 :۱۳6۰، همو)

 یخ ماست و به طلرب هیرزم   »ند: ها گفاپرسد، آندربار  ادهم میپو ان عد و از مرقّآمبه مکه 

ی هیزم آورد و بفرو رد و نران خررد و بررِ مرا      اپشاه و او هر روز ،است به صظرای مکهرفاه 

خدمت بره   مسئلۀهمچنین پیامبر)ص( یکی از وجوه بزرگیِ اویس قرنی را  ( ۱۰7)همان: « آرد

گفانرد کره   »میان دیدار پیامبر خدا و خدمت مادر، دومی ارز مندتر اسرت:  ، یبارداند  مادر می

چنین عا ق تو، و بره خردمت ترو     ؛فاند: عجباست؟ گفت: به دید  ظاهر نه  گاو تو را دیده 

نشاافاه؟ فرمود که از دو سبب: یکی غلبۀ حال، و دوم تعریم  ریعت من که مادری دارد نابینرا  

نکه از منررر  یا برانگیزار تأملیبس ۀنکا ( 2۰)همان: « و مؤمنه، و به پای و دو دست سست  ده

هرا   انسران  یسرنجش خلروص اعمرال عبراد     یاست برا یزانیم ،ریمعطو  به غ  ارادعارفان، 

  گفانرد: چرون   کردم همره برر هروای نفرس برود     گفت: سیزده حج به توکل کردم  چون نگه »

که مادرم گفت: سبوی آب آر  بر من گران آمد  دانسام که آن حج بر  رره  دانسای؟ گفت: از آن

 ( 5۱5)همان: « نفس بود

 (واناییحغیر با شوول غیرانسانی )معطوف به  ۀ( ارادب

: انرد دا راه  یاژهیر توجره و حیوانات نیرز  مشاهده  ده که نسبت به  یگاهعارفان در رفاار 

بود  انردکی در خرقره بسرت و بره بسرطام      چون از مکه به همدان رسید  تخم معصفر خریده »

آورد  چون بازگشاد، موری چند در آن میان دید  گفت: ایشان را از جای خویش آواره کرردم   

 ( ۱65 و ۱6۴)همان: « یشان را باز همدان برد و آنجا که خانۀ ایشان بود بنهادبرخاست و ا

 ارزشوخد كردِ زندگی در امور. هایخه6ـ2ـ2

برار   یرک  ثانیراً بریش از   ،کره اولاً مظردود با رد    ای در اخایار آدمی قرار داده  رود اگر سرمایه

ش را در امرور  یعمرر خرو   یقطعاً آدمر  چه اتفاقی خواهد افااد؟ ،کردن آن نبا د فرصت هزینه

 نه خواهد کرد یارز مند هز
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  سـانی ز كار بیزدُه نـو بـاز كـن بـه    

 نوس مان به هوس در هوای نود كه تو را

 

 كه تا تو جان بدهی كار نحودی دشوار 

 دو ناظرند شب و روز بر یوین و یسار

 (789: 1362، هوو)   

 بــه چیــای كــان نیــرزد یــک پتــیام

ــا در هــوس  خوــرم تلــف شــد دریغ

 

ــام    ــر خایـ ــه خوـ ــرو دادم هوـ  فـ

 كه خور از نخگ چون من نانلف شـد 

 (175ب: 1388، هوو)   

ا یر هرا  ارزشک منررر  یاز  ار مهم است یدگاه بسین دیرزش در اا ۀاز مقول ین آدمییالباه تب

ارز رمند   «یبره سربب  »امور  یبرخ یعنی(؛ 2۱: ۱۳9۴( )تامسون، یرابزاریغ) یذات ایاند و یابزار

، عمرر  یزنردگ فرصرت برودن    ۀشر یاندخود ارز مندند  با اتکا بره  یخودبه یگردند و برخیم

هرم   یعنی؛ یو هم ارزش ابزار دا اه با د ینه  ود که هم ارزش ذاتیهز ید در اموریانسان با

 یالهیابزار/وسر و هرم  نبا رد  باد به دست  ،ت عمریدر غا یخود ارز مند با د تا آدمیخودبه

 کارساز با د  یگر وید یزندگ یبا د که برا

 چو سگ تا كی كـخ  از پـس جزـانی   

 

 ای و اســــتخوانی بــــرای جیوــــه 

 (398الف: 1388)خطار،    

ــا   ــر خای ــده خو ــیریخت ش ــان ش  ج

 هوـه چیـای بـه هی ـی داده تـو     این

 

ــیا    ــک پت ــت ی ــد از دكان ــا در م  ت

 پــس چخــین دل بــر هوــه بخزــاده تــو

 (325: 1384، )هوو   

 بتـوان بـه پادشـاهی مُـردن    مـی  چون

ــد  ــر مائ ــه پُ ــال  هو ــام اســت ۀخ  انع

 

ــردن   ــاهی مُ ــدین تح ــود ب ــوس ب  افس

 مُـردن   تو گرسـخه و تتـخه بخـواهی   

 (149: الف1386، هوو)   

را صرر  امرور    یدارد کره فرصرت زنردگ    ییهرا خصوص انساندر یلات جالبیعطار تمث

افرت  ید دریرا با یکه عمر و زندگ دهدیم یآگاه ین رهگذر به آدمیند و از اینمایناسودمند م

 ( ۱7۰ ،۱69 ،۱۳9 ،۱۳8ب: ۱۳88، همو)
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 فرصت رویكرد زندگیبه  یابیدستموانت . 3ـ2

 ناشدگی نوستربیت. 1ـ3ـ2

  از اسرت   رده ماهیت نفس در فلسفه و اخلاق مطالرب فراوانری بیران    خصوص چیسای و در

کارکرد نفس است  نفس بره اعابرار کرارکردش     مسئلۀبظ  پیوند دارد، ن یاها آنچه با میان آن

؛ مکرارم  ۱۴۴: 28، ج۱۳89، ی)مطهرر دارای این مراتب است: اماّره، لواّمه، مطمئنه، مسرولّه و     

یرافان نفرس امّراره و مسرولّه،      پیشری   (۱59: ۱۳95، یآملر  ی؛ جواد26۱: ۱، ج۱۳77، یرازی 

طریرق  ل مواجره سرازد؛ نفرس امّراره از    خرالا هایِ رویکردِ زندگی فرصت را با امؤلفهتواند می

آدمری   ۀنفس، زیسرتِ هدفمندانر   دادن آدمی  و نفس مسولّه ازطریق فریب ،های پیاپیخواسان

کننرد؛ یعنری بره   ایی اهدا  دچار مری جنفس اماّره و مسولّه، آدمی را به جابه  کندرا مخال می

کننرد و پیوسراه از آدمری    مری جای اهدا  درست و بالنده، اهدا  پست و  رکننده را مرزینّ   

خواهرد  ت زندگی با غفلت س ری درنایجه فرص ؛ها گام نهدخواهند تا در راساای تظقق آنمی

را او  باره تمرام وجرود  کند؛ یعنی یکمیایی اندیشیدن را با اخالال مواجه  د  نفس آدمی، آنج

اناررار اوسرت،    جرایی نیرز در  و آدمی فرارغ از اینکره زیسرت آن    کندصر  زیست دنیایی می

 فرصت زندگی را صر  زیست ناخردمندانه خواهد کرد 

ــی نیســت بســیار  ــه خقح ــا ب ــا ت  ز دنی

ــو   ــر ت ــری وای ب ــس می ــا نو ــر ب  اگ

ــی ــا  باشــی وگــر ب ــری پ  نوــس می

 

ــوار   ــت دی ــود توس ــی در ره، وج  ول

 بســی گریــد ز ســر تــا پــای بــر تــو

 چه در  ت  چـه انـدر نـا  باشـی    

 (135 و 134ب: 1388)خطار،    

نخواهد  د و هرچره بره مطلوبرات خرویش برسرد، براز       هرگز به اندك از دنیا قانع  نفس 

هرا را سره چیرز    نسانکند   وپنهاور بر این باور بود که سرنو ت امطلوبات بیشاری سر بر می

نماییم  وی در بخش آنچه داریم ر کره   آنچه می  ۳؛ آنچه داریم  2؛ آنچه هسایم  ۱زند: رقم می

ات آدمی است ر به این نکاه ا اره دارد که آدمری از بره تملرک درآوردن خسراه     منرور، مطلوب

 ( 6۴ و ۱9: ۱۳9۱ترر اسرت ) روپنهاور،    نخواهد  د  هرچه بیشار به دست آورد، بیشار تشرنه 

برانگیرزی را روایرت   های آدمی، حکایرت تأمرل  ری خواساهناپذیخصوص همین پایاندر عطار
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را خوانرد و   «من تشراء  لّتعزّ من تشاء و تذ» اساادش آیۀ نزدمظمود، کند که روزی سلطان می

 تواند با د؟و منرور از عزیز و ذلیل چه می گفت، تفسیر این چیست

ــن  ــان م ــویی ای جان ــت  گ ــر گو  پی

 لُقس  من خـا  اسـت و  ن توسـت     

 ای دارم مــن و یــک بوریــا  كــوزه

ــرا   ــد م ــس باش ــا نو ــه در دنی ــا ك  ت

 باز تو بخ ـر بـه كـار و بـار نـوی      

 بایـــدیهوـــه داری، دگـــر مـــی ن

 مــن نــدارم هــیا و  زادم ز كــت   

 

  یتــی در شــون توســت و شــون مــن 

 تو به جـاوی قـانعی و مـن بـه كـت     

 فــــارغ  از اوطــــرای و از ریــــا

ــرا  ــا ویــن كــوزه بــس باشــد م  بوری

 ملک و پیـت و لتـكر بسـیار نـوی     

ــی   ــتر مـ ــتر از بیتـ ــدیبیتـ  بایـ

 تــو بســی داری، دگــر نــواهی ز  ل

 (213: ب1386)خطار،    

سراگی را در آدمری   بخواهرد، مشری/منشِ دل  از آن خرود مری  چیرز را  که نفس همره جاآناز

صرورت، آدمری در سراسرر زنردگی برا خویشرانی رویاروسرت کره          در این ؛دکندار میریشه

 رود  تررس   می سراسرش تعلق و وابساگی است  زندگی چنین انسانی همواره با ترس س ری

نره  زدن،  گونه انسانی، فرصای است بررای درجرا   دن  زندگی برای این دادن و تمام از دست

، آن عطرار خداوندی است  حکمت حق ازنررر   ۀخلا  تعبیر د و تکامل  چنین رویکردی بر

سمت کمال در حرکت با ند که این خرود نروعی پویرایی اسرت و برگزیردن      است که همه به

 آورد:مسیری غیر از این، ایساایی را به بار می

 تعـالی به دسـت حكوـت نـود حـ     

ــیا   ــر پ ــیا ب ــر پ ــه  ن ــا ب  ز اول ت

 كوــالی گــر نحاشــد پــس چــه دانخــد

 

ــالی   ــر هرچیـــای كوـ ــاد از بزـ  نزـ

ــیا  ــر ه ــیا ب ــودی ه ــر نح  كوــالی گ

ــی ــد  ز ب ــران بوانخ ــه حی ــوقی هو  ش

  (112ب: 1388، )هوو   

کره   یکنرد، نره غیرر  انسران    روی است که نفس، اراد  آدمی را معطو  به خویش میازاین

ا زنردگی  یر  کند، حرکرت وی زیسان خود نیز حرکای میهاگر برای بداند یمفرصت را  زندگی

 ؛دهد و یا بخشی از این تلاش و تکاپو بره وی برخواهرد گشرت   تأثیر قرار میتظت دیگران را

خواهد کره سرودش   آراید و میگرداند و کارهایی را میاما نفس، نگاه آدمی را به خویش برمی
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فرصت زندگی، هزینرۀ   ود نهایت، نفس اگر به خود با د، باع  میبرگردد  و در به خویشان

 است: «هیچ»اموری  ود که 

 گیرم  ن ت  رزو  ن است حاصت شد هوه

 

 شوار حاصلی روزچیست  ن حاصت، هوه بی 

 (775: 1362، هوو)   

 کل اسافاده از فرصت زندگی است، یکری  یفات، انسانی که خواهان زیسان بهبا این توص

نایافاگی نفرس، فرصرت زنردگی    با آن رویاروست، نفس است  تربیتترین موانعی که از عمده

اسرت کره    درك فرصت زندگی، بند کرردن آن  تنهایدرراه تربیت نفس و  خواهد کرد را تباه 

  ود:ها حاصل میها و تن ندادن به آنطریق کاسان خواساهاز

 ین سگ را به مـردی كـرد بخـد   هركه ا

 هركه این سگ را زبون نـوی  كـرد  

 

ــد   ــیر  رد در كوخـ ــال  شـ  در دو خـ

ــرد   ــیا م ــد ه ــ  درنیای ــرد كوت  گ

 (321: 1384، هوو)   

کره   آمدهچنین  ایالاول ةتذکردر  است  ده  ز از این  یوه فراوان اسافادهدر سیر  عارفان نی

ها مجاهده کردم و خود را به زندان بازدا ام و پشت بر خلایق کرردم و ریاضرت   گفت: سال»

باید کرد که کار برآیرد یرا فرو روم و از    نشد با خود گفام: چیزی میکشیدم  راه بر من گشاده 

یردی و  ها به هوا و مراد خود خروردی و گفاری و د  این نفس برهم  پس گفام: ای تن، تو سال

 نیدی و رفای و گرفای و خفای و عیش کردی و  رهوت رانردی     اکنرون در خانره رو ترا      

او را ده »اسرت:  خصوص ذوالنرون مصرری آمرده    و یا در ( ۴65 :۱۳6۰همو، « )بندت برنهم   

سال سکبایی آرزو بود و نخورد   ب عیدی، نفس گفت: چه  ود اگر فرردا مررا سرکبایی بره     

عیدی دهی؟ ذوالنون گفت: ای نفس اگر امشب مؤاسا کنی تا در دو رکعت نمراز، قررآن خرام    

 د، سرکبا آوردنرد   ریخ     فارغکنم، فردا سکبا به خورد تو دهم     دگر روز چون از نماز عید 

ی بردا ت تا به دهن برد، بازگردانید     بعد از آن، خادم گفت: یا  ریخ، ایرن چره حرال     القمه

بود؟ گفت: آن ساعت که لقمه بردا ام، نفس گفت: عاقبرت بره مقصرود رسریدم  مرن گفرام:       

 ( ۱۴۳)همان: « نرسی و بازِ جا نهادم

 رود  الباره   مری  اعر  خویی نفرس را ب درنده به تربیت آن،نکردن توجه کردن نفس و  رها

نخواهد آمد  حال تصور کنیرد اگرر هریچ مرانع و     خود در برابر مطلوباتش کوتاه خودینفس به
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، داسراان راهبری را   نامره هیالدر  عطارقی خواهد افااد  ، چه اتفاقرار داده نشودرادعی بر سر آن 

های نفس ناایمن اسرت، بره  خوییندهاز درسازد و چون کند که دیری برای خویش میمیبیان 

ابوالقاسرم همردان از علرت    کند  روزی میای برای ارتباط با جهان بیرون تعبیه جای در، روزنه

 کند:می گفاه ا ارهنکاۀ پیشپرسد و او در پاسخ به کار می این

 زبــان ب تــاد رهحــان گوــت: ای پیــر

ــی ــدهســ ی م ــدهدی  ام در نــود گان

 مححـوس كـردم   درین دیـرش چخـین  

ــاد   ــیار افت ــان بس ــ  جز ــه در نل  ك

 

 كدامین كار  تـر  ایـن سـخن گیـر     

 بـــه گـــرد شـــزر بیزـــوده دونـــده

 درش در بســته و مــدروس كــردم  

 دریــن دیــدم كخــون ایــن كــار افتــاد

(182الف: 1388، هوو)     

 خدیتیدن به مرگنی. 2ـ3ـ2 

 «رفان/نبرودن »رفت  این آگاهی نسبت بره  است و روزی خواهد  داند که روزی آمدهآدمی می

 این مقوله ترأثیر چنردانی در زنردگی    اما ؛با دباید در زندگی آدمی، نمُود عینی و عملی دا اه 

اند  بره تعبیرر   باوردا تِ عملی نسبت به آن پیدا نکرده ها اغلبد  علت این است که انسانندار

 :عطار

 ب ـوی  دل را كـه ز مـرگ مـی   چخدان

 

ــی   ــه نو ــت را  تخحی ــن غاف ــد ای  اوفت

 ای ایــن ســور متــكت راچــه ســانته  متكت سوری است ای دل غافت در پی  

 (187: الف1386، )هوو   

 و یا:

 دانــی كــه هركــه زاد، مــردتــو نوــی

 انــدهــ  بــرای مردنــت پــرورده   

 

 شد به نا  و هرچه بودش باد بـرد   

ــرای   ــ  بـ ــت  وردههـ ــدبردنـ  انـ

 (336: 1384، )هوو   

کند که به همین مصریبت  داساان مردی گورکن را بیان می (۳2۰: ۱۳8۴) الطیرمنطقوی در 

برای تبیرین باوردا رتِ    ، اما نمُودی در زندگی وی ندارد بیندگرفاار است  مر  دیگران را می

کره آدمری را بره    تصور کنیرد درحرالی  نماید  زم میعملی نسبت به مر ، تأمل در این تمثیل لا

برند، به او گفاه  ود که فقط مدت کوتاهی در آن مکان اقامت دارد و بعرد  مکانی نا ناخاه می
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دو اناخاب پیش روی اوسرت: یکری   وضعیت،  از آن به مکان دیگری برده خواهد  د  در این

که ضرمن لرذت   ؛ دیگر این ودآن  فاه و فریفاۀمظض ورود به اقاماگاه موقت خود،  یکه بهاین

بردن از آن، به یاد دا اه با د که اقاماگراهی دیگرر در راه اسرت  گرزینش دوم، او را برر ایرن       

د  این رویکررد عمرلاً مقولرۀ جردایی را تعمیرق      کن ای برای مکان بعدی فراهم هدارد تا تومی

درنایجره غررق و    ؛انه در این جهان زیست نخواهد کردیابد که جاودبخشد و آدمی باور میمی

  ود:گم نمی

 زیسـت تا كی به نظارۀ جزان نواهی 

 یک  ره به مرگ نویتتن برگـت نیسـت  

 

 زیستفار  ز الس  جس  و جان نواهی  

 زیسـت ای كه جاودان نواهی پخداشته

 (364: الف1386، )هوو   

ترا از  و رد  که آدمی میی مشخص و مهم خواهد دا ت و آن اینکاباوردا تِ مر ، نایجه

گری طری   مند گردد و فرصرت زنردگی را بره یلره     کلی مناسب بهرهزندگیِ اکنونی خویش به

است؛ زیرا اگرر آدمری پایرانی را بررای      یامانهیعبیۀ خردمندانه و حکنکند  از این منرر، مر  ت

گرذارد، و اگرر   کرد، آ کار نبود که در هسای چه آثاری را از خود به جای میخود تصور نمی

هرای زنردگی را چگونره    ناپذیری خود و زندگی اطمینان دا ت، معلوم نبود که لظرره انبه پای

 کند:ای را تجربه میبیند، زندگی آ فاهکرد  اکنون که مر  هست و پیاپی آن را میمیس ری 

 ای دل، صوتِ نوـس بدانـدی  م یـر   

 ن ــر غــر ه محــاشكوتــاهی خوــر مــی

 

 بر جزت، پی صوری ازین بی  م یـر  

ــدین ــر  چخ ــی  م ی ــت دراز در پ  ام

 (184)هوان:    

اگرر خلرق   »کنرد:  گفاه نزدیک میما را به سخن پیش ،ایالاول ةتذکراز عبارت تأمل در این 

داند کره امرروز ترا  رب خواهرد      با ند و کسی منادی کند که هرکه میبسیار در جایی نشساه 

گویند که با چنان کار که همره  که اگر همۀ خلق را تن برنخیزد و عجب آن برخیزد، یک زیست

 :۱۳6۰همرو،  « )تن برناوانرد خاسرت   اید برخیزید، یکرا در پیش است، هرکه مر  را ساخاه

حکرم   ،یا به ارز رمندی آنچره جمرع آمرده    ، یدر تفکر فرصت بودن زندگمر   ۀسنج ( 226

مرع دی جارز ی و ناکارآمر مر ، بیبا  ۀکند که  ادی به همراه خواهد دا ت یا در مواجهمی
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نرد  ا وند: برخی گرفارار دریرو و حسررت   جا آدمیان دو دساه می ود  در اینها آ کار میآمده

     ننگشان است: ۀورد ان مایاچون دسا

 كه خوری سی  و زر  رد بـه چخـگ   ن

 

 

 جولــه ب ــذارد شــود در گــور تخــگ 

 

 

ــده   ــ   م ــت ك ــت از جُعَ ــه هو  ای ب

 

 نـــام جســـته نخـــگ خـــال   مـــده 

 (236: الف1386، )هوو   

 اصرلاحِ  ۀندیشر در لظررات پایرانی در ا  ز یر نبرخی   ۴۰۳و  ۴۰2الف: ۱۳88، نیز ر ك: همو

 بر فر  که این یک دو هفاه را در امرور  ایسراه   گویدمین افراد یبه ا عطارند  عمر  ماندباقی

 ؟کرد رفاه را چه خواهیصر  کردی، آن فرصت عریم ازدست

 اسـت تو را از خور رفته یک دو هوته 

ــه  ــک دو هوت ــردی ی ــه ك ــرفت  توب  گ

 

 اسـت  ز انواس  ن ه بزتـر بـود رفتـه    

ــه   ــر رفت ــارۀ  ن خو ــازی چ ــه س  چ

 (274)هوان:    

کره در خاتمرت، بهرای    های زندگی را دانست، نه اینلظرهنایجه باید از ابادا تا اناها قدر در 

کنرد ترا   مری ای را جمع عدهعمر رفاه را به انجام کارهای نیک پرداخت  فردی هنگام احاضار، 

 گوید:ای در آن میان به او میای انجام دهند  دیوانهبرای او کارهای  ایساه

  ن ثریــدی را كــه تــو در كــت حــال

 هوـه در یـک زمـان   چون بـر ری  ن 

ــی  ــری دراز ای ب ــین خو ــردر چخ  هخ

 اسـت كـار  جولۀ خوری چخین بـوده  

 

 درشكســـتی مـــدی هوتـــاد ســـال 

 ن ده زود جـان هین فروكن پای و جا

 تو ك ـا بـودی  كخونـت شـد نحـر      

 وین زمـان هـ  در حسـابی و شـوار    

 (301: ب1386، هوو)   

 زندگیفرصت دانستن  ۀ ینت. 4ـ2

 یجزان.  ن1ـ4ـ2

سران  یگونه زنیدگاه، بخشی از آثار این دیت ایرا فرصت دانست، مطابق ماه یآدمی اگر زندگ

 در جهان پس از مر  نمود خواهد یافت: یو

 كخـــی ره مـــی ـــا  ره هرچـــه ایخ

 تو بكوش و جزد كـن تـا پـی بـری    

 

 بُـدن جوله در پیتـت خیـان نواهـد     

ــدن زان ــد بُ ــان نواه ــار ناگز ــه ك  ك

 (519: 1362، هوو)   
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 یجزاننی. ا2ـ4ـ2

تعبیرر  « زنردگی کیفری  »توان از آن بره  نوعی از زندگی است که می ۀ، تجربییاین اثر دنیترمهم

نهرد و یرا کیفیرت آن را    آدمی در رویارویی با زندگی یا کمیّت را ارج مری نکه یح اینمود  توض

 ردن  انرد و گرروه دوم بره چگونره سر ری      طولانی ی مارد  گروه اول آرزومند عمرمهم می

 کنند توجه میت( یفیزندگی )ک

 دمیـک دریغا فوی شـد خوـری كـه    

 مــرا گــر خوــر بایســتی نریــدن    

 اسـت دم بوانـده  هوه خورم اگر یـک 

 

ــال     ــر دو خ ــه ارزد ه ــویی ب ــر گ  اگ

ــدن   ــان   رمیـ ــک زمـ ــودی یـ  نحـ

 اسـت  دان  كه صد خـال  بوانـده  هوی

 (229ب: 1388، هوو)   

 اگر خور تو صد سال است و گـر بیسـت  

 نصیحت گر تو را صد سال داده اسـت 

 

 جاین دم كاندرونی حاصلت چیست  

 دمی حالی است، دی ر جوله باد است

 (194)هوان:    

به ایرن    ود؛میای دیگر س ری امید دوره ای از زندگی بهمظور، هر دورهزندگیِ کمیتدر 

 گذارد ای دیگر وامیرا به مرحلهآوردن درك درست از زندگی  دست معنا که آدمی به

 بــدادی رای ــانی خوــر از دســت   

 دمــی كــان را بزــا  یــد جزــانی    

 گرفتــی از ســر غولــت كــ  نــوی 

 

  ن هسـت اگر بر نود ب ریـی جـای    

ــی ــی  ن دم نوـ ــانیپـ ــری زمـ  گیـ

ــی ــک نو ــای ی ــی بز ــوی دان  دم ن

 (196)هوان:    

کرار، آدمری   صورت، سرانجام  در این های خاص خود را دارد؛نیز جذابیت تازه هر مرحله

  ده:ماند و زندگی س ریمی

ــه بـــی ــلیبـــود در اول هوـ  حاصـ

ــان ی  ــه بی ـ ــب هوـ ــود در اوسـ  بـ

ــود كــار  ــری ب ــود در  نــر كــه پی  ب

ــا  ــه جزــت  راســتهب  چخــین نوســی ب

 چون ز اول تا به  نـر غـافلی اسـت   

 

ــی  ــودكی و بـ ــافلیكـ ــی و غـ  دلـ

ــوان ی  ــعحۀ دیــ ــوانی شــ  وز جــ

 جان نرف درمانده، تـن گتـته نـاار   

 كی شود ایـن نوـس سـگ پیراسـته     

 حاصـلی اسـت  حاصت ما لاجـرم بـی  

 (320: 1384، هوو)   
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را  اما پرُبار و سر رار  ،عمری اندك دتوانمیفرصت،  یافت به نگرش زندگیراثر رهبآدمی 

دن آن مرد نررر    ر ی زندگی مهم نیست، بلکه چگونه سر ر  تیدر این زندگی، کم  دکن یس ر

است  در زندگیِ کیفی، یک لظره معادل هزار سال است  آدمی اگرر آن یرک لظرره را بیابرد،     

 است:عمر ابد و ازل را زیساه 

 بایـد زیسـت  یک لحظه هاار سال می

 

 بایـد بـود  لحظه هاار جـای مـی  یک  

 (96: الف1386، هوو)   

 :  زین

 باید زیسـت كه مییک لحظه هوی چخان

 

 گــر زیســـته  یــد بتـــوان  مُـــردن   

 (214)هوان:    

انردوهی   ،این نوز از زندگی اگر کمیت/مقدار عمر آدمی نیز ناچیز با رد  ۀدر صورت تجرب

توانسرت در  می قرن دا اه است؛ یعنی همۀ آنچه ای به انداز  هزارو گویی عمری/تجربه ندارد

  ده:زندگی کیفی، نزد وی تجربه  ۀسالیان دراز ببیند و بیازماید، در پرتو تجرب

 شــد هــااران قــرن   خطــارخوــر 

 

 چخــد گــویی ز پخ ــه و شصــت      

 (390: 1362، )هوو   

و خرود از آن   کننرد می ای را طی، زندگی بیمارگونهیطولان یعمر یدر آرزو غالب آدمیان

 های اخلاقی:زندگیِ سر ار از بیماری ؛خبرند و به گمانشان زندگی همین استبی

 نوری در حـر  و  ز سال و مه نون می

 زاد و برگكخی بیمیروز و شب جان 

ــام   ــرد ن ــوانی ك ــابت را ج  ای نض

 

 نزـی ایـن را لقـب خوــری دراز    مـی  

 نوانی این را تو، نه مـرگ  زیستن می

ــرگ دل را  ــام  م ــرده ن ــدگانی ك  زن

 (185: ب1386، )هوو   

دربرار  سرنشّ سرؤال    بسرطامی   بایزیدعارفان مافطنّانه در پی تجربۀ زندگی کیفی بودند  از  

چهار سال  گفاند: چگونه؟ گفت: هفااد سرال برود ترا در حجُُرب دنیرا      »گوید:  ود و او میمی

« م رس، و روزگرار حجراب از عمرر نبا رد    که بینم چنانبودم، اما چهار سال است تا او را می

(  روی دیگر این سخن آن است که اگر آدمی هفااد سال عمر کنرد و فقرط   ۱99 :۱۳6۰، همو)
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 عطرار اسرت   نماید، باز زندگیِ ارز مندی را زیساه در طول آن، چهار سالِ باکیفیت را س ری 

 داند:هایی میمقام خلیفگی را از آنِ چنین انسان

 بـود تـا جـان بـود    گر بسـی خوـرم   

  ــا دســت داددم ایخگــر كســی را  ن

ــی  ــدارد  گزـ ــی زان دم نـ  ور كسـ

 

 دم اسـت  نِ من گر هست خوری یـک  

 ای از  دم اســـــتزادهاو نلیوـــــه

 دل زادسـت اگـر از مـری  اسـت    مرده

 ( 59: 1362، هوو)   

و در خواهرد کررد   زندگیِ کیفی را تجربره  ، زندگی فرصت دانسانبه رویکرد با اتکا  آدمی

هرای  آن هرگز گرفاار حسرت و دریو نخواهد  د  اتفاقراً اگرر انسرانی برا مررورِ لظرره       ۀسای

 سرامان برر کیفیرت را   ورد، زنردگی مبانری  گذ اه و حالِ زندگی خویش، حسرت و دریو برنیا

صورت مطلق در دسراان آدمری نیسرت، امرا کیفیرت آن در اخایرار       داده؛ زیرا کمیت زندگی به

 اوست:

 حاصـلی اسـت  هوه بـی  حاصت خورم

 

 امكـرده  ه از این حاصت كه حاصـت   

 (384)هوان:    

 نیز: 

 دریغــــا و دریغــــا روزگــــارم  

ــدم    ــود ندی ــار ن ــد روزگ ــو نق  چ

 هوــه در نــون جــان نــوی  بــودم

ــود   ــر ب ــ  نح ــا ك ــی ت ــد بز ــه امی  ب

 

 كــه دایــ  جــا دریغــا نیســت كــارم 

 امیـــد از نویتـــتن كلـــی بریـــدم

ــودم  ــان نــوی  ب ــودم زی ــا ب  كــه ت

 خورم بـه سـر شـد در بتـر بـود     هوه 

 ( 402الف: 1388، هوو)   

 یریگ هینت .3 

 هرا، موانرع و آثرار   لفره مؤن پژوهش با اتکا به آثار عطار نیشابوری، درصدد بررسری ماهیرت،   یا

این نوز بررسری نشران     دانندمیفرصت  را یزندگفارغ از نگاه عرفانی، بود که  یافرادنگرش 

 ا؛ یر دن یانردک   ۱دانرد:  بر هفرت اصرل اسراوار مری     طلبانه رافرصت زندگیِ تِیوی ماهداد که 

 ا؛ یر دن یزودگرذر   5ا؛ یر دن یبازگشرا یبر   ۴آخرت؛  یاریبس  ۳ا؛ یار سااندن از دنیب بسینص  2

ا  بر این اساس چنرین افررادی   یا و آن دنین دنیدر اماداد هم بودن ا  7ا؛ یغمناك نبودن در دن  6
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از فرصای که در اخایار ان قرار داده  رده بره نیکری    ، آن اساسو بر ناسند ماهیت دنیا را می

هدفمندانره دا رت؛ یعنری در برابرر آنرات زنردگی،       زیسرتِ  باید  در این راسااجویند  بهره می

 ،تواند به همین هسای منظصر با رد آدمی نمیبر این، زندگی   علاوهدا ت لیتمسئواحساس 

چنین زنردگی آدمری در ایرن جهران،     هماین زندگی نیز بود  از جهان پس  ۀپس باید در اندیش

  کنرد ناخواه ارتباط پیدا مری ونیست، بلکه با دیگران نیز خواه  کل انفرادی و زیست در خلأبه

که از آن به اراد  معطرو   زیسان خویش به دیگران نیز توجه نماید پس  ایساه است برای به

و هرم   ی دا راه با رد  انسران   رمول هرم  توانرد  مری  بیان گردید که این غیر به غیر تعبیر  د و

، داننرد هایی که زندگی را فرصت مینانسا  گیرد بر را نیز در حیواناتو خدمت به  ،انسانیغیر

فردی خواساار برگزیدن این نگاه به زنردگی   اگرالباه  ؛انددر امور  ایساه کردِ آندرصدد هزینه

نا ردگی  ، تربیرت نمایرد د  آنچه این مقوله را تضرعیف مری  موانع آن نیز توجه کن، باید به با د

جهرانی و  توان در دو مظور آنبه مر  است  ناایج این نوز زندگی را مینکردن نفس و توجه 

که چون جهان دیگر امارداد ایرن    ه  دعطار نشان داد ۀشیاند یبا بررسد  جهانی بررسی کراین

آن در زندگی دیگر آدمیان خرود را    از این فرصت اسافاده  ود، بهر جهان است، اگر به نیکی

نروعی از  را بره   مدارانره بره زنردگی، آدمری    نگاه فرصرت جهانیِ ؛ اما وجه ایننشان خواهد داد

کره اساسراً    یایزنردگ  ؛تعبیر نمرود  یفیک یزندگاز آن به توان میکه  سازدرهنمون میزندگی 

 کردن مهم است  یچگونه س ر ت ویفیبلکه کست، یدر آن مهم نت و طول یکم

 

 وشتنیپ
 

مسرائلِ  ، از میان مجموعره  است ترجمه  ده ها همه یعنی چه؟اینتامس نیگل در کاابی که با عنوان   ۱

معرفت بره اذهرانی     2معرفت به جهانی ورای اذهان؛   ۱ده: کربررسی را  نهُ مسئله، برانگیزتأملفلسفیِ 

آیرا مرا دارای     5 رود؛  چگونه زبان ممکن می  ۴مغز؛  وذهن نسبت بین ربط و   ۳غیر از اذهان خود؛ 

زنردگی   معنرای    9ماهیت مر ؛   8اند؛ ها ناعادلانهکدام نابرابری  7مبنای اخلاق؛   6اراد  آزاد هسایم؛ 

تروان بره آن افرزود    های دیگری را نیز میاند و مقولهچین  دهالباه او معاقد است که این مسائل دست

 ( 9: ۱۳92)نیگل، 
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 مخابت

  ترجمۀ غزاله حجای و امیرحسین خداپرسرت   معخای زندگی  (۱۳9۴)  تامسون، گرت  ۱

 تهران: نگاه معاصر 

  یقم: دفار اناشارات اسلام  یو خول یحكوت نظر  (۱۳95)  ، عبداللهیآمل یجواد  2

كتور یو و یتابوریدر ن اه خطار ن یزندگ یمعخا سۀیمقا  (۱۴۰۰)  هی، راضی هرآباد  ۳

  فرهن، و تاریخ ادبیات، المللی مطالعات زبان،دهمین کنفرانس بین  فرانكت

  ۳چ  ترجمرۀ مظمرد مبشرری     در باب حكوـت زنـدگی    (۱۳9۱)   وپنهاور، آرتور  ۴

 تهران: نیلوفر 

تهران: علمی و   ۳چ   تصظیح تقی تفضّلی دیوان  (۱۳62)  نیشابوری، فریدالدین عطار  5

 فرهنگی 

  ۳چ  تصرظیح مظمرد اسراعلامی     الاولیا ةتذكر  (۱۳6۰)  نیشابوری، فریدالدین عطار  6

 تهران: زوّار 

تصررظیح مظمدرضررا    مختارنامــه  (الررف۱۳86)  نیشررابوری، فریدالرردین  عطررار  7

 تهران: سخن   ۳  چکدکنی فیعی

  کردکنی تصظیح مظمدرضا  رفیعی   الطیر مخط   (۱۳8۴)  نیشابوری، فریدالدین عطار  8

 تهران: سخن   2چ

  کردکنی تصظیح مظمدرضا  فیعی  نامهزیال  (الف۱۳88)  نیشابوری، فریدالدین عطار  9

 تهران: سخن   ۴چ

  کدکنیتصظیح مظمدرضا  فیعی  اسرارنامه  (ب۱۳88)  نیشابوری، فریدالدین عطار  ۱۰

 تهران: سخن   ۴چ

ــیحت  (ب۱۳86)  نیشررابوری، فریدالرردین  عطررار  ۱۱ ــهمص تصررظیح مظمدرضررا    نام

 تهران: سخن   2چ کدکنی  فیعی

 تهران: پیام   ترجمۀ مظمد غیاثی  فلسوۀ پوچی  (۱۳۴9)  کامو، آلبر  ۱2
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قرم: دانشرگاه ادیران و      ترجمرۀ حسرن قنبرری     هخر زیستن  (۱۳9۱)  کون،، هرانس   ۱۳

 مذاهب 

 تهران: ققنوس    ترجمۀ بیاا  مسینی گونمسئلهانسان   (۱۳88)  مارسل، گابریل  ۱۴

  : اناشارات صدراتهران  ۴چ  م ووخه  ثار  (۱۳89)  ی، مرتضیمطهر  ۱5

یبرن ابر   یامرام علر   ۀقرم: مدرسر    انلای در قـر ن   (۱۳77)  ، ناصریرازیمکارم    ۱6

  )ز(طالب

  یزنـدگ  یخطار و معخا  (۱۴۰2)  ، حسینیو مسجد ، سید حامد،یجروکان یموسو  ۱7

 اصفهان  یدانشگاه صنعا یاصفهان: اناشارات جهاد دانشگاه  ۱چ

  د حامد، مسجدی، حسین، گرجی، مصطفی، و زمرانی، مهردی  ی، سیجروکان یموسو  ۱8

 یعرفران مطالعرات     مجلرۀ یتـابور یخطـار ن  ۀنامحتیدر مص یزندگ یمعخا(  ۱۳95)

  89-65، ۱۴ مار ،  دانشگاه الزهراء

سید حامد، مسجدی، حسین، گرجی، مصطفی، و زمرانی، مهردی     ،یجروکان یموسو  ۱9

نواهی در پویایی و زندگیپیامدهای انلاقی مرگبر مدار مرگ ) یزندگ  (۱۳99)

  ۱۱۱-85، ۴7 مار ،  یمیات تعلیادب ۀپژوهشنام (  مجلۀاسرارنامۀ خطار نیتابوری

تهرران: نگراه    جرواد حیردری    ۀترجمر   ها هوه یعخی چه این  (۱۳92)  نیگل، تامس  2۰

 معاصر 

 

 

 

 

 


